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Abstract  

The interaction between body and culture is one of the significant 

topics in cognitive semantics. The present interdisciplinary research, 

focusing on the embodiment factor, tries to examine the existing 

conceptualizations in both Persian and English, via a cognitive 

approach based on the physiological characteristics of the respiratory 

system and skin in holistic medicine. Therefore, referring to the 

special position of the lungs in Greek/Iranian holistic medicine as the 

receiver of respiratory pneuma, in traditional Chinese medicine as the 

place of the corporal soul, and in Indian medicine (Ayurveda) as an 

organ adjacent to the heart chakra, the authors try to investigate the 
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biological motivation of the metonymy-based metaphors related to the 

respiratory system. Despite the slight differences in the metaphorical 

expressions, the findings of this research show an extraordinary 

convergence in the conceptualizations and the metaphorical narration 

of the function of the lung and the organ related to it, i.e. the skin, in 

which speech is a precious soul/object, inspiration is a blowing soul 

and love is breathing in the air of a beloved. Also, the skin is a 

protective armor and a vessel for the soul. In short, the data analysis 

shows that knowing the various biological characteristics of organs 

and their functions based on holistic philosophy and medicine is a 

suitable platform for identifying the biological origin of embodied 

metonymies, which can be a justification for making relatively 

identical metaphors in the two languages due to the universality of the 

body's physiology. 

Keywords: Cognitive Semantics, Metonymy, Metaphor, Lungs, 

Holistic medicine. 
 

1. Introduction 

Metaphorical expressions in different languages and cultures describe 

human experiences in a wonderful and mysterious way. Emotion 

metaphors are often based on the body and filtered through culture. 

Our perceptions of the world are shaped by our body and its parts and 

biological motivation is essential to understanding the origin of 

metaphors. This study explores the biological origin of metaphors in 

holistic medicine and how philosophy and medicine shape 

metaphorical language. Although many studies have been conducted 

in the field of embodiment and emotional metaphors in different 

languages, traditional medicine has attracted little attention from 

experts in this field (Yu (19995), Niemeier (2000), and Sharifian 

(2008)). Therefore, the present study examines the biological origin of 
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metaphors in holistic medicine and is noteworthy because philosophy 

and medicine are parts of human cultural beliefs that are considered 

the basis for the growth and manifestation of the metaphorical 

language. 

 

Research Question(s) 

The main issue of the research is, what the metaphorical narratives or 

the conceptualizations related to the respiratory organ, in both Persian 

and English languages are, and whether examining the biological 

status of these metaphors from the perspective of philosophy and 

holistic medicine can make a justification for the same cognitive 

conceptualizations in these two languages 

 

2. Literature Review 

Lakoff and Turner (1989: 103) define metaphor as "a mapping between two 

conceptual domains" and metonymy as "a mapping within a conceptual 

domain". Barcelona (2000) also believes that, unlike conceptual metaphors, 

conceptual metonymies include a single domain or concept. He describes 

metonymy as "mentally accessing a domain through another part in the same 

domain" (ibid.: 8). Kövecses (2016) believes that metonymy is formed 

according to continuity and proximity. He refers to the conceptual metaphor 

"seeing is knowing". He believes that this expression can have a figurative 

meaning because identifying an object happens in line with seeing it 

(Kövecses, 2009:p.p. 158-157). 

 

3. Methodology 

The research method is exploratory. Ten metaphorical expressions in Persian 

and English that are related to the functions and organs related to the 

corporal soul (the respiratory system and the skin) have been selected, 

analyzed, and interpreted based on their biological function in the framework 

of the world's three prominent holistic medicines, i.e. Greek/Iranian, 
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Chinese, and Indian (Ayurveda) traditional medicine, to find the metonymic 

basis for these metaphors. 

 

 4. Results 

According to holistic medicine, the lungs and skin are mediators of life 

energy between humans and the world. The lungs are where the soul 

breathes and they act as a conductor for speech and sound energy 

transmission. The research findings reveal that the multiple biological 

characteristics of the respiratory organ and the same biological origin of 

emotions related to respiratory function and skin in holistic medicine can 

justify making similar or relatively similar metaphors in Persian and English. 

However, it seems that extensive scientific and cultural interactions between 

these two languages of the same family are not unaffected in this regard. 

Differences are also seen in these metaphorical narratives, which confirms 

Yu's statement that " culture functions as a filter that selects aspects of 

sensory-motor experience and connects them with subjective experiences 

and judgments for metaphorical mappings" (Yu, 2008 p. 247). In sum, the 

cross-cultural study of the origin of metaphors from the perspective of three 

holistic medicines is a good opportunity to find the biological basis of 

metaphors, which, indeed, can be a confirmation of metonymic-based 

metaphors of the body. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 114-97 ، صص1041 بهار و تابستان، 15، شمـارة 8 سال

 مقالۀ پژوهشی
 

 استعاری از روح جسمانی هایبررسی خاستگاه زیستی روایت

 نگربراساس طب کل 

 4، فاطمه یوسفی راد3، شیرین پورابراهیم2، بلقیس روشن1*زهرا براتی

 

 (1/1/1041 پذیرش: 1/14/1041)دریافت: 

 دهچكی
شناسی شناختی است. پژوهش توجه در معنیتعامل بدن و فرهنگ از موضوعات قابل

مندی سعی دارد با رویکردی شناختی و بر مبنای ای حاضر با تمرکز بر عامل بدنرشتهمیان

نگر، به بررسی های فیزیولوژیک دستگاه تنفسی و پوست، براساس طب کلویژگی

کوشند از این رو نگارندگان می. ن فارسی و انگلیسی بپردازدهای موجود در دو زباسازیمفهوم

عنوان گیرندة پنومای تنفسی، نگر یونانی/ایرانی بهتا با ارجاع به جایگاه خاص ریه در طب کل

عنوان عنوان مکان استقرار روح جسمانی و در طب هندی )آیورودا( بهدر طب سنتی چینی به
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های مجازبنیاد را از منظر این سه انگیزش زیستی استعارهبا چاکرای قلب، ارگانی در مجاورت 

های این پژوهش های اندک عبارات استعاری، یافتهرغم تفاوتعلینگر بررسی کنند. طب کل

ها و روایت استعاری عملکرد ریه و پوست در سازیدر مفهوم ایالعادهگرایی فوقهمنشان از 

روحی  الهامها نفس جان/شیء باارزشی است، دو زبان فارسی و انگلیسی دارد که در آن

مثابۀ زره و ظرف دمیدنی است، عشق نَفَس کشیدن در هوای معشوق است. همچنین، پوست به

های دهد که شناخت ویژگیها نشان میطور خلاصه، تجزیه و تحلیل دادهروح و جان است. به

نگر، بستر مناسبی برای طب کلها براساس فلسفه و ها و عملکرد آنبیولوژیکی متعدد ارگان

دلیل جهانی بودن نوبۀ خود و بهشناسایی خاستگاه زیستی مجازهای بیولوژیکی است که به

 های نسبتاً یکسان در دو زبان قرار گیرند.توانند مبنایی برای ساخت استعارهفیزیولوژی بدن می

 ها.نگر، ریهطب کل مندی، مجاز، استعاره،شناسی شناختی، بدنمعنیهای کلیدی: واژه

 . مقدمه1

های مختلف در قالب عبارات ها و فرهنگبشر در زبان 1مندانعکاس تجربیات بدن

ای که از گونهکند، بهها روایت می، معانی شگرف و اسرارآمیزی را در زبان1استعاری

توان نیمرخ فرهنگی و زبانی جامعه را طریق عبارات استعاری موجود در زبان می

، در 1ویژه در زمینۀ عواطفبه ،رسد بسیاری از عبارات استعارینظر میبه ده کرد.مشاه

درجۀ اول بر مبنای بدن شکل گرفته و سپس با گذر از صافی فرهنگ، در زبان تثبیت 

 واسطۀ دسترسی اولیه به بدن/ اعضای بدن ماادراکات ما از جهان به ،. درواقعاندشده

های ویژه استعارهها، و بهشناخت خاستگاه استعاره در ،ین ترتیببدگیرد. شکل می

نوبۀ خود که به 0عنوان مبنای فیزیولوژیکی مجازهاییعواطف، انگیزش بیولوژیکی به

مطالعات هرچند شود بسیار ضروری است. ها بنا میها بر آنبنیان بسیاری از استعاره

انجام شده، اما  ای مختلفهدر زبان های عواطفمندی و استعارهزمینۀ بدنزیادی در 
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 ;Yu, 1995) نظران را در این زمینه جلب کرده استطب سنتی توجه اندکی از صاحب

Sharifian, 2008 Niemeier, 2000;).  پژوهش حاضر به بررسی خاستگاه زیستی

نخست  .پردازد. این مطالعه از دو منظر شایان توجه استمی 5نگرها در طب کلاستعاره

شمار عنوان مدلی کوچک از جهان هستی بهنگر بشر بهس فلسفه و طب کلاینکه، براسا

آید. بدین ترتیب، همانند جهان پیرامون ما که در آن ماده و انرژی در تبدیل و تعامل می

شکلی روان ـ تنی در دائمی با یکدیگرند، در بدن ما نیز احساسات و عواطف به

اینکه فلسفه و طب بخشی از باورهای کنند. دوم های بدن ظهور و بروز میارگان

 آیند.شمار میفرهنگی بشر هستند که بستر رشد و تجلی زبان استعاری به

های دو زبان فارسی ای بینافرهنگی است که با استفاده از دادهپژوهش حاضر مطالعه

الامکان از نگر کوشیده است تا حتیگیری از سه طب کلو انگلیسی و بهره

ها به دور باشد. با این وصف، از اً فرهنگی در تعیین خاستگاه استعارههای صرفسوگیری

(، طب 6نگر مطرح در جهان، یعنی طب سنتی یونانی/ ایرانی )طب اخلاطیسه طب کل

شود. این سه طب هرچند در سنتی هندی )آیورودا( و طب سنتی چینی بهره گرفته می

واسطۀ جاده دلیل تعاملاتی که بهبه نگاه اول خاستگاه جغرافیایی متفاوتی دارند، ولی

های مشترک زیادی را توان دیدگاهابریشم بین اقوام و ملل مختلف روی داده است، می

نگر، جهان هستی و بدن افراد ها مشاهده کرد. براساس هر سه طب کلدر میان آن

ب ای کوچک از جهان از پنج عنصر تشکیل شده است. این عناصر در طعنوان نمونهبه

است. در  9یثراشدة تر شناختهیونانی/ ایرانی شامل آب، آتش، خاک و هوا و عنصر کم

، این عناصر شامل آب، آتش، خاک، هوا و عنصر آسمانی است. )آیورودا( طب هندی

عنوان پنج مرحلۀ آب، آتش، زمین، جنگل و فلز در طب چینی، از این عناصر در بدن به

شوند؛ آب بر نگاشت می مراحل بر پنج جفت ارگانشود که این )هوا( نام برده می
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ها و مثانه، آتش بر قلب و رودة کوچک، زمین بر طحال و معده، جنگل بر کبد و کلیه

شوند. در این ها )و پوست( و رودة بزرگ نگاشت میکیسۀ صفرا و فلز )هوا( بر ریه

 شود. های مربوط به دستگاه تنفسی و پوست پرداخته میپژوهش به استعاره

وجوی خاستگاه زیستی عبارات استعاری کوشد تا با جستپژوهش حاضر می

نگر در دو زبان فارسی و انگلیسی، مجازهای بیولوژیکی زیرساخت برمبنای طب کل

های مفهومی مربوط به ارگان تنفسی را معرفی کند. مسئلۀ اصلی پژوهش این استعاره

های مرتبط با اندام تنفسی، در سازی، مفهومعبارت دیگراست که روایات استعاری، یا به

ها از منظر اند و آیا بررسی جایگاه زیستی این استعارهدو زبان فارسی و انگلیسی کدام

های شناختی یکسان در این دو سازیتواند توجیهی برای مفهومنگر میفلسفه و طب کل

 زبان باشد.

 روش تحقیق .1-1

عبارت استعاری که به عملکردها ده  تشافی است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع اک

شکل اند بههای وابسته به روح جسمانی، یعنی دستگاه تنفسی و پوست، مرتبطو ارگان

 8رایگان فرهنگهدفمند و با شرط داشتن معادل متعارف فارسی از بخش اصطلاحات 

رهنگ فاند. معادل فارسی این اصطلاحات براساس ترجمۀ موجود در انتخاب شدها

استخراج  (1181، و همکاران شناسجلدی( )حق)یک معاصر هزارة انگلیسی ـ فارسی

شده است. این عبارات برمبنای جایگاه بیولوژیک و خاستگاه زیستی ارگان ریه و اندام 

ایرانی،  نگر مطرح دنیا، یعنی طب سنتی یونانی/مرتبط با آن، پوست، در سه طب کل

گیرند و سپس، برمبنای مجازِ تحلیل و تفسیر قرار می چینی و هندی )آیورودا( مورد

های فیزیولوژیک بدن، تحلیل و یعنی ارتباط با زمینه ،(2009)مفهومی از نظر کُوِچش 
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( 2000) شوند. براساس ادعای بارسلونابندی میهای مبتنی بر این مجازها دستهاستعاره

دست اره از تعمیم یک مجاز بهدر بسیاری از موارد، استع (،p.195 ,2000)و نیمایر 

 ها اغلب مجازبنیاد هستند. آید. بنابراین، استعارهمی

 پژوهش پیشینة. 2

های مفهومی و عواطف مطالعات زیادی انجام شده است. از در زمینۀ مجازها و استعاره

، (2016 ,2009 ,2000) 14کُوِچِش ،(1995) 7توان به مطالعات ماتسوکیآن جمله می

در این بخش فقط به تعدادی از اشاره کرد.  (2020) 11و گیبز، (1820) 11باش

 شود.های مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میپژوهش

دهد با بررسی تعدادی از عبارات زبان فارسی معاصر نشان می (2008) 11شریفیان

عنوان مجاز یا ظرف احساسات، آرزوها، صبر، شجاعت، شفقت و که چگونه دل، به

ای از عبارات در زبان فارسی شود. مجموعهسازی میمفهوم ،افکار و خاطرات همچنین،

شخصیتی، منش و خلق و خوی های عنوان مرکز ویژگیسازی دل را بهنیز مفهوم

دل یک پایۀ مفهومی برای  10واژةکند که بدنگیری میکند. او نتیجهمنعکس می

شناختی، عاطفی، اجتماعی ـ فرهنگی کند تا تجربیات زبان فراهم میگویشوران فارسی

شدة دل احتمالاً از های مشاهدهسازیو زبانی خود را نشان دهند. به باور او، مفهوم

های اعتقادی معنوی ایرانی، مانند الگوهای فرهنگی برگرفته از طب سنتی ایران و نظام

اخت در گیرد که از طریق ادبیات صوفیانه بر شنسرچشمه می ،بینی صوفیانهجهان

که چگونه  دهدمیهایی نشان فرهنگ فارسی تأثیر گذاشته است. شریفیان با آوردن مثال

دهد که ای را ارائه های فرهنگیسازیمفهوم« بانک حافظه»عنوان یک تواند بهزبان می

 اند. در مراحل مختلف تاریخ در یک جامعۀ گفتاری غالب بوده
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های مفهومی، به کاوش در استعاره ( در بررسی1175محمدزاده و همکاران )

های دال بر دو عضو ها از واژهآن اند که گویندگان از طریقهای مختلفی پرداختهروش

کنند. عنوان منابع مفهومی برای خلق اصطلاحات استعاری استفاده میچشم و قلب به

ری و دست آمده از مصاحبه با گویشوران تبهای بهایشان با تجزیه و تحلیل داده

گرفته از دو مفهوم قلب و چشم های شکلاند که استعارهنامه به این نتیجه رسیدهپرسش

و بر « ضربان قلب احساس است»و « قلب اندام است»؛ «قلب ظرف است»اند از عبارت

 خود ادراک است.  گرنشاناند که اندام ادراکی این اساس، این ادعا را مطرح کرده

های مفهومی غم ( به بررسی و مقایسۀ استعاره1041ان )پوری حاجبی و همکارتقی

نام افغانی و ایشی گورو پرداختند و به این نتیجه و شادی در آثار دو نویسندة معاصر به

طور کلی دو نویسنده ممکن های شخصیتی و فرهنگی، بهرغم تفاوترسیدند که علی

پیرامون خود داشته  های یکسانی در مقولۀ غم و شادی در جهانسازیاست مفهوم

های ایشان درمورد آثار افغانی و ایشی گورو برخلاف باشند. بر این اساس، یافته

سازی ( بود که اظهار داشته بودند که در مفهوم1171های ملکیان و ساسانی )یافته

ای از قلمروها فرهنگی هستند و ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر استعاری پاره

 متفاوت باشند.

 . چارچوب نظری3

ها و ادراکات حسی مند به مطالعۀ نقش بدن، کنشهای بدن، رویکرد15در علوم شناختی

گامان عنوان یکی از پیشبه ،16پردازند. گالاگرهای ذهنی میها بر فرایندو تأثیر آن

های حسی ـ حرکتی از ظرفیتعنوان نظامی را به وارة بدنطرح»، 19مندشناخت بدن

، 1786گالاگر، « )کندکند که بدون آگاهی و یا لزوم نظارت ادراکی عمل میفی میمعر

ادراک را  وارة بدن چگونهطرح (. او بر این باور است که با فهمیدن این نکته که10ص. 
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، زیرا ادراک پایۀ دهدتوان فهمید که چگونه کل شناخت را شکل می، میدهدشکل می

گیری زبان و تفکر بشری را عمدتاً شکل ،(p. 7 ,2006) 18ناساسی شناخت است. فلدم

داند. کُوِچش واسطۀ خصوصیات بدن و ساختار فیزیکی و محیط اجتماعی فرد میبه

های اولیۀ انسان که حاصل شناخت بر این باور است که تجربهنیز ( 85، ص. 1177)

های جهانی نظام بیت جنبهصورت بالقوه به تثتوانند بهمند او از جهان هستند، میبدن

شناسی شواهد رفتاری و عصب»نویسد که می (p.158 ,2017)مفهومی کمک کنند. گیبز 

های تنها برای چگونگی ورود برخی نشانهمند نهدهند که فعالیت بدنقویاً نشان می

زبانی به زبان مهم است، بلکه همچنین، برای نشان دادن علت کاربرد پربسامد 

 «.های خاص که برای گویشور معاصر معنادار است، نیز اهمیت داردرهاستعا

، کلام گفتاری یا نوشتاری ترجمانی استعاری از خودآگاه است. او 17از نظر نیچه

 ,Voigt)داند ترین راه برای درک روابط بین زبان و واقعیت میاستعاره را مناسب

نظریۀ جدید خود را  (1979) 14ردی ای شد کهمایهاین ایده و تفکر نیچه دست (.2019

استدلال کرد که جایگاه  11استعارة مجرا استعاره مطرح کند. او با طرح اصطلاح باب در

استعاره تفکر است، نه زبان و استعاره بخش اصلی و ضروری روش معمول و متعارف 

 دهد. سازی جهان را تشکیل میما برای مفهوم

و  10«نگاشتی بین دو قلمروی مفهومی»استعاره را ( p.10 ,31989) 11و ترنر 11لیکاف

 15کنند. بارسلوناتعریف می« نگاشتی در یک قلمروی مفهومی»عنوان مجاز را به

، 16های مفهومینیز، مانند لیکاف و ترنر، معتقد است برخلاف استعاره( 2000)

از کاربرد  شامل یک حوزه یا مفهوم واحد هستند و درواقع، هدف 19های مفهومیمجاز

 «دسترسی ذهنی به یک حوزه از طریق بخشی دیگر در همان حوزه است»مجاز 

(ibid,p. 8). معتقد است که مجاز سازوکاری متفاوت از استعاره دارد،  (2016) کُوِچش
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هایی از قلمروی مبدأ به قلمروی مقصد نگاشت یعنی برخلاف استعاره که در آن ویژگی

عنوان مثال به به( Ibid)شود. کُوِچش مرو محدود میشود، مجاز تنها به یک قلمی

جای جزء شکل جای کل و یا کل بهکند که براساس علاقۀ جزء بهمجازهایی اشاره می

اند و دسترسی ذهنی به بخشی از یک قلمرو از طریق بخشی دیگر از همان قلمرو گرفته

ن است که مجاز نه بر کند ایشود. مورد دیگری که کُوِچش به آن اشاره میفراهم می

استعارة گیرد و به و مجاورت شکل می 18حسب شباهت، بلکه بر حسب پیوستگی

تواند کند. او معتقد است که این عبارت نیز میمفهومی دیدن دانستن است اشاره می

 افتدمفهوم مجازی داشته باشد، زیرا شناسایی یک شیء در راستای دیدن آن اتفاق می

158) -pp.157veces, 2009, ö(K  کُوِچش همچنین تفاوتی بین مجازهای عواطف و

شود. از نظر او تمامی مجازهای عواطف، مجاز مفهومی مجازهای مفهومی قائل نمی

های عواطف بین مجاز و استعاره»دارد که اظهار می( ibid) آیند. کُوِچششمار میبه

ها را ایجاد گیزة استعارهتوان گفت که مجازها انارتباط مهمی وجود دارد؛ یعنی می

مدعی است که این انگیزه صرفاً زبانی یا مفهومی نیست، بلکه ( ibid)او «. کنندمی

های فیزیکی خاصی از کند که در مجاز جنبهفیزیکی نیز هست و به این نکته اشاره می

توانند به دو صورت رفتاری توان یافت که میبدن را که درگیر در احساسات هستند می

 فیزیولوژیکی بروز کنند.  و

 . بحث و بررسی4

مندی تا های بیولوژیک دارند، هرچند این بدنها پایهکند استعارهادعا می( 2000)نیمایر 

این اساس، در این پژوهش، ابتدا به توصیف  محور است. برحد زیادی فرهنگ

رگان تنفسی و عملکرد ذهنی و عاطفی ا (نفََس) های فیزیولوژیکی روح جسمانیویژگی

های مفهومی موجود در عبارات شود. در ادامه، استعارهپرداخته می نگردر طب کل
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شود. سپس مجازهای مفهومی و بیولوژیک استعاری انگلیسی و فارسی مرتبط بیان می

تر شدن برای روشن هاییشوند و جدولها هستند، معرفی میکه بنیان این استعاره

 شوند.مطالب ارائه می

 نگرنقش و عملكرد روح جسمانی )نَفسَ( از منظر طب کلـ 

است که بدون آن بقای  17فیزیکیدر طب یونانی/ایرانی روح یکی از هفت عامل 

موجودات زنده ممکن نیست. چیزی شبیه گاز که از هوا حاصل آمده است. روح، یا به 

 کند. ژی تولید میتعبیر طب یونانی پنوما، در کنش و واکنش با اخلاط لطیفه گرما و انر

افلاطون سه روح برای بشر قائل بود؛ نخست، روح متعالی و عقلانی که در سر 

گیرد و در قلب قرار دارد. دوم روحی که منشأ دلیری است و از نَفَس نشئت می

جای دارد و روح سوم که به تغذیه و نیازهای جسمی بشر مربوط است و در کبد 

دانست که از طریق تنفس شی از هوای جو میجالینوس روح را بخ …جای دارد. 

 . )(Fitting, 2015,p. 84ها و سپس قلب شده است هوا وارد ریه

شناسی را با دارد که جالینوس مفاهیم غایتاظهار می (p.225 ,2020) 14نِدِر

مشاهدات بالینی دقیق ترکیب کرد تا از یک سیستم منسجم و یکپارچه دفاع کند که در 

ها، در تعامل است تا زندگی ور در مرکز بدن، با هوا، پنومای ریهتش شعلهآن قلب، آ

واسطۀ نفس شش همانند بادبزنی به»نویسد: ( می156، ص. 1186ایجاد کند. طبری )

سازد. خلقت و آقرینش شش نرم و خوی آن کشیدن اندام آتشین قلب را معتدل می

توجه نکتۀ قابل «.گیردرا باز می واسطۀ نرمی خود حرارت و بخار قلبسرد است و به

افلاطون برای پوست در ارتباط با تنفس قائل است. دیگر در طب یونانی اهمیتی است که 

شاید از  .).Fitting, 2015,p (83« دانستتنفس، را با عبور هوا ازمنافذ پوست مرتبط می»او 

باط مستقیم با هوا و های بدن، پوست امکان ارتها و ارگاناین منظر که در میان اندام
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های حلقوی و دوزیستان عملکرد تنفس را دارد. تنفس پوستی را در حیواناتی مانند کرم

 شاهد هستیم. 

براساس ها مرکز انرژی چی یا همان نیروی حیات هستند. در طب سنتی چینی، ریه

( 1170کاپچوک )شوند. این طب، ریه و رودة بزرگ بر عنصر فلز )هوا( نگاشت می

نویسد: داند و میکنندة بخش بیرونی بدن، یعنی پوست و موی بدن، میها را ادارههری

رسان خارجی را ها تولید عرق، رطوبت پوست و مقاومت در برابر عوامل آسیبریه»

ها محل استقرار روح ریه (2009) 11از نظر ماچوچا(. 71)همان، ص. « کنندکنترل می

 دارد که اظهار می (,p.48 ibid) هستند. ماچوچا 11جسمانی

طور که روح جسمانی روح جسمانی مربوط به اشک ریختن و گریه است. همان

شود در سطح جسمی احساس درد کنیم، در صورت غم و اندوه نیز روح باعث می

عنوان شود. روح جسمانی مربوط به زندگی ما بهجسمانی باعث گریه و زاری می

ان غیرجسمانی )کبد( مسئول روابط ما با افراد که روافراد ]بشر[ است، درحالی

 دیگر است. 

در طب هندی و در نظام چاکرایی، چاکرای چهارم، چاکرای قلب، در مرکز قفسۀ 

)عنصر آسمانی و هوا( قرار  11تحت تأثیر دوشای واتا ها وسینه و در پیرامون قلب و ریه

با ارتباط ما با را در رابطه دارد. نکتۀ جالب و مشترک این دو طب این است که این چاک

ها دیگران است، یعنی همان نگاشت رسانایی عنصر فلز که باعث ارسال و دریافت پیام

ها بخشی از نظام تنفسی هستند و دو براساس آیورودا، ریهشود. در همین طب و می

)عنصر زمین و آب( در این قسمت  10انرژی زیستی واتا )عنصر آسمانی و هوا( و کافا

گذارند شامل غم، اندوه و افسردگی است. ها تأثیر میجود دارند. احساساتی که بر ریهو

معتقد است که )(Lad, 2002, p. 28  15لدَترین احساسات کافا هستند. غم و اندوه اصلی



 زهرا براتی و همکاران   ...                از روح جمسانی  استعاری ایهبررسی خاستگاه زیستی روایت
 

89 

 

به این که اندام حسِ لامسه پوست است، و با توجه « هوا با حس لامسه مرتبط است»

 سات ریه است.متأثر از احساپوست نیز 

ها جذب انرژی حیات از جهان است. این انرژی هم جنبۀ مادی و هم عملکرد ریه

جنبۀ معنوی دارد. گفتیم که در طب سنتی هندی، هوا و در طب سنتی چینی، عنصر فلز 

های مغناطیسی هستند و ها رسانای امواج و جریانشود. ریهها نگاشت میبر ریه )هوا(

ها به صدا تبدیل هایند. کلام بشر توسط ریهها ریهصال و انتقال پیامبدین ترتیب، نقطۀ ات

دمد و به زمین نور و زندگی گونه که آفتاب هر روز بر زمین میشود. همانمی

 ها به تن بشر دمیده شده است. بخشد، روح نیز از طریق ریهمی

 انگلیسی  های فارسی وهای استعاری از روح جسمانی )نَفَس( در زبانـ روایت

های انگلیسی و فارسی از های شناختی و فرهنگی زبانسازیدر این بخش به مفهوم

در و بوییدن  گرفتن/ بخشیدن عملکردهای دستگاه تنفسی شامل سخن گفتن، الهام

 شود. پرداخته میعبارات استعاری 

ر که آتش بنگاشت عناصر مختلف در ادبیات فارسی بسیار رایج بوده و هست. چنان

خشم و عشق، آب بر جود و گذشت، خاک بر حلم و وفاداری، و هوا بر طبع و 

کند و استعداد نگاشت شده است. سعدی در این بیت به جای هوا از نفس استفاده می

دهخدا نامۀ لغتنفََس در «. ای مرحباای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده»فرماید: می

ای است که بدان جسم زنده روح، روان و قوهجان، »معنای به«( نفس»، ذیل 1199)

یا  16غیر از عمل یا فرایند تنفس، روحنیز نفس را به فرهنگ برخط رایگان .«است

 کند.معنی می 19سرزندگی

 مندی استالف( نفس جانِ ارزش

1. Save your breath. 

 )نَفَست رو شهید نکن.(
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نجام کاری یا درخواستی است ورزیدن از گفتن چیزی، ا معنای دریغبه (1عبارت )

یعنی  ،«جای کنشوسیلۀ درگیر در کنش به»که بیهوده است. در این عبارت، از مجازِ 

 saveجای سخن، استفاده شده است. در عبارت انگلیسی، با کاربرد فعل نفََس به

نَفَس شیء/جانِ باارزشی است )اندوختن، نجات دادن و رهایی بخشیدن( استعارة 

عنوان . در زبان فارسی، با استفاده از اصطلاح شهید نکردن، به نَفَس، بهشودمطرح می

روح جسمانی، توجه بیشتری شده است. استفاده از عبارت شهید کردن برای نَفَس 

قداست بخشیده است، زیرا شهید کسی است که در  ، به آنعنوان بخشی از روح الهیبه

کند: د و نَفَس دو حقیقت را آشکار مینشینی دو واژة شهیشود. همراه خدا کشته می

 زبانان و دوم، استلزام معنایی که در لفظهای دینی بر گفتمان فارسیاول تأثیر آموزه

شود صادقانه و حق است، اما شنونده با شهید نهفته است، یعنی سخنی که گفته می

 کند.توجهی آن را شهید میبی

 جای سخنولوژیک/ مفهومی نَفسَ به: استعارة مفهومی مبتنی بر مجاز بی1جدول 

عبارت استعاری 

(1) 

 .Save your breath  شهید نكن. انَفَست ر

 مندی است.نَفسَ جان/ شیء ارزش مندی است.نَفسَ جانِ ارزش استعارة مفهومی

 الهام روحی دمیدنی استب( 

2. inspire someone with something  

 بودن( در کاری بخش کسی)الهام

3. uninspiring  

 روح(بار، بی)کسالت

بخش بودن است معنی الهامبه inspire( در زبان انگلیسی واژة 1( و )1در عبارات )

)تنفس(   respiration)روحیه(،  spiritهایی چون خانوادة واژهو هم spireکه از ریشۀ 
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مچنین، این واژه را پرکردن ذهن و قلب و ه فرهنگ رایگان)پاشیدن( است.  sprayو 

کند و دهخدا تحریک یا القای کسی برای انجام کاری، دمیدن در / بر چیزی معنی می

کند ]چیزی، مانند معرفی می« القای خدای تعالی در نفس»الهام را «( الهام»، ذیل 1199)

کار به «جای روح زندگینفََس به»دمیدن جان[. در این عبارات نیز، مجاز بیولوژیکیِ 

عنوان رسانای امواج و انتقال و دریافت پیام، ذیرفتن جایگاه زیستی ریه بهرفته است. با پ

انتقال به دیگران یابد. الهام انرژی قابل استعارة انتقال الهام از طریق نفس مفهوم می

جانی خواهد شود و نبود آن دنیا را جسم بیاست. روحی که در کالبد زندگی دمیده می

دمیدنی الهام روحِ »ة مفهومی زبان فارسی و انگلیسی استعارکرد. بدین ترتیب، در هردو 

در انگلیسی و  inspireکنیم. یک تفاوت بینافرهنگی در کاربرد فعل را مشاهده می «است

ای مانند در انگلیسی، در جمله بخش بودن در فارسی وجود دارد.الهام

She inspires fear in me. فعل کند(، )او ترس را در من القا میinspire  برای افکار و

در زبان فارسی به القای « بخش بودنالهام»که رود، درحالیکار میعواطف منفی هم به

 شود. افکار و عواطف مثبت محدود می

 جای روح زندگیهای مفهومی مبتنی بر مجاز بیولوژیک/ مفهومی نفَسَ به: استعاره2جدول 

استعاری  عبارت

(2)  

 inspire someone with اری بودنبخش کسی در کالهام

something  

 الهام روح دمیدنی است. استعارة مفهومی

عبارت استعاری 

(3) 

 Uninspiring  روح،بی بارکسالت

 الهام روح دمیدنی است. استعارة مفهومی

 ج( عشق نفس کشیدن در هوای معشوق است

4. live and breathe something  
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  (اه کسی / چیزی بودنعاشق چیزی بودن، هواخو)

در « عشق هواست»و استعارة مفهومی « جای زندگینَفَس به»( مجاز 0در عبارت )

عشق نفس »اند: یک استعارة مفهومی سطح بالاتر را ساخته و اندکنار هم قرار گرفته

معادل فارسی این عبارت، عاشق چیزی یا هواخواه «. کشیدن در هوای معشوق است

. عبارت استعاریِ هواخواه بودن بر مبنای جایگاه بیولوژیک ستا کسی / چیزی بودن

نگر قابل درک است. در فلسفه و طب ارسطو هوا، نَفَس و هوا در فلسفه و طب کل

در فلسفۀ ارسطو پنوما یا نفخۀ ارثى که »پنوما با احساسات و شناخت مرتبط هستند. 

و نخستین ابزار نفس  طبیعتى ظریف و منتشر در بدن است، عامل حرارت حیات حسى

« شودتأثیر حرارت طبیعى بدن و خون که شرط وجود آن است، حفظ مىاست و تحت

(Pearce, 2016, p.2323).  و  جای احساساتهوا به»بدین ترتیب مجاز مفهومی

و هواخواه « عشق هواخواهی است»گیرد که در آن هایی قرار میبنیان استعاره« شناخت

های احساسی شویم، به جنبهواقع ، هنگامی که عاشق کسی میانسانی عاشق است. در 

 دهیم. و شناختی فرد مورد علاقه اهمیت می

 جای احساسات: استعارة مفهومی مبتنی بر مجاز بیولوژیک/ مفهومی هوا به3جدول 

عاشق چیزی بودن، هواخواه  ( 4عبارت استعاری )

 کسی بودن

live and breathe sth 

 انگیزه هواست استعارة مفهومی

 عشق هواخواهی است

 انگیزه هواست

کشیدن در هوای معشوق عشق نفس 

 است

 هاستبوییدن ادراک اندیشهد( 

5. smell a rat 

 )بوی ]خطر/ توطئه[ را احساس کردن؛ شک کردن(
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مطرح است و همچنین استعارة مفهومی « جای اندیشههوا به»(، مجاز 5در عبارت )

این استعاره در هردو زبان فارسی و انگلیسی کاربرد  .«استهدراک اندیشهابوییدن »

نگر هوا با خود پنوما، چی و پرانای حیات را منتقل دارد. با توجه به اینکه در طب کل

توان مبنای فیزیولوژیک این عبارت استعاری را درک کرد. بر این اساس کند، میمی

اندام حس بویایی  علاوه بر اینکهمجاز فیزیولوژیکی است. بینی « جای اندیشههوا به»

هاست. با بوییدن دو عمل اتفاق است، اندام نفس کشیدن و محل ورود هوا به ریه

های بویایی در مغز بوهای فیزیکی موجود در هوا را ادراک افتد؛ از یک سو، گیرندهمی

رسانای  عنوانها بهشود و ریهها فرستاده میکنند و از سوی دیگر، این هوا به ریهمی

شکل پنوما، چی و پرانا در گیرند که بههایی قرار میجریان زندگی، تحت تأثیر اندیشه

 هوا جریان دارند. 

های معنایی بر جنبه (p. 397 ,2020) 17و عموزاده 18در پژوهشی که موسوی

در زبان فارسی داشتند به این نتیجه رسیدند  ،، مانند بو شنیدن04آمیزیهای حسساخت

تنها یک راهبرد اقتصادی برای اصلاح حواس است، بلکه یک نه»ها ن ساختکه ای

ای از این ساختار را در نمونه«. استراتژی ذهنی طبیعی برای تفسیر تجربیات مبهم است

بوی بهبود ز اوضاع جهان »توان دید: گوی قرن هفتم( میحافظ )شاعر فارسیشعر 

رای درک و دریافت اخباری از غیب اشاره انسان بدر این شعر به حس مبهم «. شنوممی

شباهت به حس مغناطیسی پرندگان زعم نگارندگان، این حس شاید بیبه شود.می

جایی و سبب جابهمهاجر یا احساس حیوانات لحظاتی پیش از وقوع زلزله که احتمالاً به

 تغییرات مغناطیسی در پوستۀ زمین است نباشد. شاید این حس مبهم، یا حس ششم،

حاصل ادراک چیزی از جنس عنصر پنجم )ایثر( در فلسفه و طب یونانی یا عنصر 
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آسمانی در طب سنتی هندی و عنصر فلز در طب چینی باشد که در پنوما، پرانا و چی 

 شود.جریان دارد و از طریق هوا منتقل می

 جای اندیشه: استعارة مفهومی مبتنی بر مجاز بیولوژیک/ مفهومی هوا به4جدول 

بوی ]خطر / توطئه[ را احساس  9بارت استعاری ع

 کردن

smell a rat 

 هاست.بوییدن ادراک اندیشه استعارة مفهومی

  نگرروح جسمانی )پوست( از منظر طب کلـ نقش و عملکرد پوشش 

گفته شد که افلاطون در ارتباط با تنفس برای پوست اهمیت قائل بود. علاوه بر این، 

ا هوا، آن را متأثر از پنومای موجود در هوا و تأثیرپذیری آن از ارتباط مستقیم پوست ب

های ها و پوست ارگانکند. از منظر طب چینی، ریههای نامرئی موجود در آن میانرژی

تر نازک مرتبط با دریافت احساس غم و اندوه هستند. بدین ترتیب، هرچه بافت پوست

پذیرتر است. در طب آیورودا، و آسیب ترباشد، فرد در برابر اندوه و مشکلات حساس

براساس این طب، نوع با دادن و گرفتن است. پوست در ارتباط با عنصر هوا و در رابطه 

 01براساس برتری هریک از سه دوشا متفاوت است. افرادی که دوشای پیتاپوست افراد 

است.  )خلط آب و آتش( بالایی دارند، معمولاً پوست چرب دارند که مستعد آکنه

پوست افراد کافابرتر )کثرت خلط خاک و آب(، معمولاً سرد و چرب است، اما افراد 

واتابرتر )کثرت خلط عنصر آسمانی و هوا( پوست خشک و شکننده دارند و بیشتر 

گیرند. براساس این طب، افراد با کثرت های عاطفی و روانی قرار میتحت تأثیر محرک

مختلف فیزیکی و شخصیتی دارند، بلکه حساسیت های تنها تیپمختلف دوشا، نه

ترین در طب مدرن نیز پوست، گسترده ها نیز متفاوت و متغیر است.پوستشان به محرک



 زهرا براتی و همکاران   ...                از روح جمسانی  استعاری ایهبررسی خاستگاه زیستی روایت
 

191 

 

نظارت »ترین رابط و مانع بین بدن و محیط بیرون مطرح است. عنوان مهمارگان بدن، به

الات پیچیده بر سیستم ایمنی و تنظیم هموستاتیک عملکرد پوست توسط فعل و انفع

ها با پارانشیم اطراف کنترل های لنفوئیدی و میلوئیدی ساکن و ارتباطات آنبین سلول

بدین ترتیب، . ) ,Gonzalez, Moro, 2020, p. 100)-RicardoKobayashi« شودمی

های بدن تحت تأثیر گیری کرد که طبیعتاً پوست بیش از سایر ارگانتوان نتیجهمی

 یرفیزیکی محیط باشد.های فیزیکی و غمحرک

 های فارسی و انگلیسی های استعاری از پوست در زبانـ روایت

 الف( پوست زرهی با ضخامت متغیر است

6. have a thin skin 

 بودن( نارنجینازکحساس بودن/ )

7. have a thick skin 

 کلفت بودن()پوست

8. have a skin like a rhinoceros  

 ( )پوستی شبیه کرگدن داشتن

نارنجی بودن و نازک در فارسی، حساس have a thin skinمعادل عبارت استعاری 

بودن به رنگ نارنجی نیز اشاره شده است. در عبارت استعاری فارسی، علاوه بر نازک 

نماد انرژی، سرزندگی، شادی، »رنگ نارنجی را  (p. 65 ,2015) 01است. هاروتیونیان

کند. این رنگ نمادی از جوانی و نابالغ معرفی می« یهیجان، ماجراجویی، گرما و سلامت

نگر، ریه و پوست تجربه بودن است. براساس مستندات طب کلکم ،عبارتیبودن و به

های خارجی هستند. در ارتباط با سیستم ایمنی بدن و مقاومت فرد در برابر آسیب

تر زا مقاوممل بیماریدانیم که سیستم ایمنی افراد بعد از هر بار ابتلا نسبت به عامی

نارنجی و نابالغ که در معرض عوامل تهدیدکنندة محیط قرار شود. بنابراین، فرد نازکمی
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که افرادی که تجربۀ مواجهه پذیر است، درحالیها بسیار آسیبنگرفته، در مقابل سختی

ین و تحمل بیشتری برخوردارند. به ا ایمنیها و ناملایمات را دارند، از با بیماری

 شود.جای طاقت و تحمل مطرح میعنوان مجاز بیولوژیکی بهترتیب، پوست به

( 6استعاری ) عبارات ،«جای طاقت و تحملپوست به»با پذیرفتن مجاز بیولوژیکیِ  

فهم هستند. در هردو زبان فارسی و انگلیسی، ( پوست نازک / کلفت داشتن قابل9و )

ای که گونه، مطرح است. به«مت مختلف استای با ضخاپوست بافته»استعارة مفهومی 

ها بیشتر خواهد بود، تا تر باشد، ظرفیت و توان فرد در برابر سختیهرچه پوست کلفت

تواند به کلفتی پوست یک کرگدن و کاملاً ( پوست می8حدی که مانند عبارت )

م از های طبی، پوست هم از منظر فیزیولوژیکی و هناپذیر باشد. براساس دادهآسیب

 کند.ها حفظ میای است که مانند زره شخص را در مقابل آسیبمنظر عاطفی بافته

 جای طاقت و تحملهای مفهومی مبتنی بر مجاز پوست به: استعاره9جدول 

پوست نازک داشتن/ نازک  8عبارت 

 نارنجی بودن

have a thin skin 

 پوست زرهی با ضخامت متغیر است استعارة مفهومی

 have a thick skin پوست کلفت داشتن 8عبارت 

 پوست زرهی با ضخامت متغیر است استعارة مفهومی

 have a skin like a پوستی شبیه کرگدن داشتن 6عبارت 

rhinoceros 

 پوست زرهی با ضخامت متغیر است استعارة مفهومی

 ب( پوست ظرف روح است

9. jump out of one's skin  

  )قالب تهی کردن(
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گیری یا ترس غافل( تغییرات فیزیولوژیکی است که در هنگام 7اه عبارت )خاستگ

عنوان اعراض نفسانی از آن به مبحث ( در1170سینا )افتد. ابنبرای روح اتفاق می

ترین ارگان بدن جا که پوست بیرونیکند. از آنیاد می« حرکت نفَس به خارج بدن»

شکل  «جای محدوده و حریم روحست بهپو»است، این عبارت استعاری برمبنای مجاز 

مثابۀ ظرف جان به پوست»گرفته است. بدین ترتیب، در هردو زبان استعارة مفهومی 

جهد مطرح است، با این تفاوت که در عبارت انگلیسی فرد از پوستش بیرون می« است

 کند. و در فارسی قالب تهی می

 براساس طب سنتی یونانی/ایرانی، وقتی 

سبب کثرت و افراط میل کل قوی و ناگهانی بر جسم عارض شود )بهششادی به

ای خالی هاندازروح( ممکن است باطنِ بدن و فضای قلب از روح و حرارت به

تواند به ای که گاه میشود که برودت مستولی گشته، غش عارض شود. عارضه

ی از شدت دهد افرادهایی در دست است که نشان میمرگ نیز منجر شود. گزارش

نقل از لطیفی و به 01اند )مجوسیصورت ناگهانی درگذشتهشادی و فرح، به

 (.147 ، ص.1044همکاران، 

10. get under one's skin  

 )زیر پوست کسی رفتن(

« مثابۀ حریم شخصی افراد استپوست به»( استعارة مفهومی 14اساس عبارت )

 مجذوب خود کردن کسی را معنیبه« زیر پوست کسی رفتن»است. در زبان انگلیسی، 

است. این  زیرِ جلد کسی رفتن تقریباً مشابه عبارت فارسیِ است که از این منظر،

عبارت  آزار و اذیت فرد است. و معنای موی دماغ کسی شدنبههمچنین، عبارت، 

جانان پدر! تو »ق( آمده است که  656سعدی ) گلستاناستعاری نزدیک به این معنا در 

)دخالت در امور خصوصی مردم، « ر بخفتی، بهتر از آن که در پوستین خلق افتینیز اگ
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ای است که در لباس فرد افتاده است(. خاستگاه زیستی چیزی شبیه به حشرة گزنده

ای برای مجاز بیولوژیکی پوست به جای محدوده عنوان پوشش جسم، انگیزهپوست به

گیرد اهم آورده است که مبنایی قرار میو حریم روح در دو زبان فارسی و انگلیسی فر

بدین ترتیب در هردو زبان، عبور از «. پوست ظرف روح است»برای استعارة مفهومی 

 حریم شخصی فرد است. منزلۀ تجاوز بهحریم پوست و پوستین جان افراد به

 جای محدوده و حریم روحهای مفهومی مبتنی بر مجاز پوست به: استعاره8جدول 

 jump out of one's skin قالب تهی کردن  8تعاری عبارت اس

 پوست ظرف روح است استعارة مفهومی

عبارت استعاری 

19 

 get under one's skin در پوستین کسی افتادن

 پوست ظرف روح است استعارة مفهومی

 . نتیجه 8

 های شناختی ـ فرهنگی در عبارات استعاری مرتبط باسازیدر این پژوهش به مفهوم

های بیولوژیک عملکرد ریه و پوست در دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شد. ویژگی

نگر، در تماس مستقیم با انرژی حیات مبنای طب کلو عنصری این دو ارگان که، بر

عنوان رسانا و واسطۀ انرژی بین انسان و جهان ها را به)پنوما، چی و پرانا( هستند آن

عنوان واسطۀ دریافت انرژی حیات محل دمیدن روح هستند و ها بهقرار داده است. ریه

صورت صوت و کنند که امکان انتقال انرژی فرد بهعنوان رسانایی عمل میهمچنین، به

گرایی همنشان از های این پژوهش یافتهکنند. کلام را به جهان هستی فراهم می

ریه و پوست در دو زبان  ها و روایت استعاری عملکردسازیدر مفهوم ایالعادهفوق

روحی  الهام»، «نفس جان/شیء باارزشی است»ها فارسی و انگلیسی دارد که در آن
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عشق نَفَس کشیدن در هوای معشوق »و « هواخواهی عاشقی است»، «دمیدنی است

های براساس یافته«. مثابۀ زره و ظرف روح و جان استپوست به»همچنین، «. است

ژیکی متعدد ارگان تنفسی و خاستگاه زیستی یکسان عواطف های بیولوویژگیپژوهش، 

تواند توجیهی برای ساخت نگر میمرتبط با عملکرد تنفسی و پوست در طب کل

نظر به های مشابه و یا نسبتاً مشابه در دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. هرچنداستعاره

خانواده در این همرسد که تعاملات گستردة علمی و فرهنگی بین این دو زبان می

شود که مؤید هایی نیز در این روایات استعاری دیده میتأثیر نباشد. تفاوتخصوص بی

های تجربۀ حسی کند که جنبهای عمل میعنوان صافیفرهنگ به»که  این گفتۀ یو است

ها را با تجربیات ذهنی و قضاوت برای نگاشت استعاری ـ حرکتی را انتخاب و آن

ها درمجموع، مطالعۀ بینافرهنگی خاستگاه استعاره. (Yu, 2008, p.247)« کندمرتبط می

هاست که نگر فرصتی مناسب برای یافتن مبنای بیولوژیک استعارهاز منظر سه طب کل

 مند باشد.های بدنتواند تأییدی بر مجازبنیاد بودن بسیاری از استعارهمی

ری بین دو زبان فارسی و این پژوهش براساس انتخاب هدفمند عبارات استعا 

شود پژوهشی درمورد های هندواروپایی انجام شد. پیشنهاد میانگلیسی از خانوادة زبان

های مجازبنیاد مرتبط با عملکرد ارگان تنفسی با شیوة انتخاب تصادفی بین استعاره

 خانواده صورت پذیرد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه گردد تاهای غیرهمزبان

 ها نیز شباهت وجود دارد یا خیر.مشخص شود که آیا در این زبان

 هانوشتپی

1.embodied experiences 

2. metaphorical expressions 

3. emotions 

4. metonymies  

5. hoistic medicine 
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6. humeral 

9.Aether دانند.ترین قشر نور می: افلاطون و امپدکس ایثر را برترین و خالص 

8. The Free Dictionary, https://www.thefreedictionary.com 

9. Matsuki 

10. Köveces  

11. Baş 

12. Gibbs 

13. Sharifian 

14. body term 

15. cognitive sciences 

16. Gallagher  

17. embodied cognition 

18. Feldman 

19. Nietzsche 

20. Reddy 

21. conduit metaphor  

22. Lakoff 

23. Turner 

24. conceptual domain 

25. Barcelona 

26. conceptual metaphors 

27. conceptual metonymies 

28. contiguity 

اند از ارکان )عناصر آب، آتش، خاک و هوا(، مزاج )سرد، گرم، مرطوب و . این هفت عامل عبارت17

 اخلاط )خون، بلغم، صفرا و سودا(، اعضا، ارواح، قوت و افعال.خشک(، 

30. Nedre 

31. Macicia 

32. corporal soul 

33. Vata 

34. Kapha 

35. Lad 

36. spirit 

37. vitality 

38. Mousavi  

39. Amouzadeh 

https://www.thefreedictionary.com/
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40. synaesthesia 

41. Pitta Dosha 

42. Harutyunyan 

43. Majusi 

 منابع

 تهران: مرسل. .قانون در طب(. 1170) ح.سینا، ابن

بررسی تطبیقی استعارة  .(1041) پ.زاده، عادل و ک.،پاشایی فخری،  س.،پوری حاجبی، تقی

پژوهش ادبیات  .مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی گورو

 .97 ـ51 ،1، معاصر جهان

شهیدی. تهران: مؤسسۀ  ج. س.معین و  م.نظر زیر  .نامۀ دهخدالغت(. 1199) .ا.دهخدا، ع

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

 فارسیبه انگلیسی  ةفرهنگ معاصر هزار(. 1181) ن.و انتخابی،  ح.،سامعی،  ع.م.،شناس، حق

 . تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.جلدییک

 ع.نی و مد س.ع.ترجمۀ  .مینوی خرد، یا فردوس حکمت در طب(. 1171) ع.طبری، 

 بروجردی. تهران: مهر امین.

 طباطبایی. تبریز: فروزش.  م.. ترجمۀ بافندهبافتۀ بی ـ  طب چینی(. 1177) ت.کاپچوک، 

 میرزابیگی. تهران: آگاه. ج.؟ ترجمۀ آیندها از کجا میاستعاره(. 1177) ز.کوُِچش، 

و محمودی،  .ح.،اسدی، م م.ر.،رجب نژاد،  م.ح.،حاجی رحیمیان طسوجی،  س.ا.، لطیفی،

طب  .(. بررسی نقش اعَراضِ نفسانی در پایداریِ سلامت یا ایجاد بیماری1044) س.ع.

 .115ـ140، 0 ،مکمل

های مربوط به چشم و (. استعاره1175) خ.زاده، و غلامعلی ع.،قیطوری،  س.م.،محمدزاده، 

 ـ111 ،10 ،های غرب ایرانها و گویشمطالعات زبان .قلب در تبری: رویکردی شناختی

101. 
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های پژوهش .(. بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره1171) ف.و ساسانی،  م.،ملکیان، 

 .104 ـ111 ،5، شناسی تطبیقیزیان
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